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 دوقطبی 
باید کنار گذاشته شود

غلامرضا ظریفیان، معــاون وزیر علوم در دولت 
اصلاحات در گفت وگو با ایسنا گفت: »متاسفانه 
در ســالیان گذشته دوقطبی بین فرهنگ دینی 
و فرهنگ ملی ایجاد شــده و تصــور بر این بود 
کــه باید صرفــاً به فرهنگ دینی توجه داشــت. 
درحالی کــه فرهنگ دینی در ظــرف جغرافیا و 
بستر تاریخی ایران شکل گرفته است، بنابراین 
باید این دوقطبی کنار گذاشــته شود و موضوع 
ایران فراموش نشود، زیرا ایران، مهمترین عامل 
انسجام مردم با هر ســلیقه و دیدگاه سیاسی و 
اجتماعی اســت.« او همچنــان گفت: »جامعه 
با محبت به هم پیونــد می خورد. محبت، لطف 
و گذشت بســیار بهتر از ستیز و خشم جامعه را 
به هم پیوند می دهد. در برخورد با جامعه حتی 
نسبت به کسانی که احتمالًا خطایی داشته اند 
اما در دفــاع از وطــن در دوران جنگ تحمیلی 

اقدام کردند، باید بازبینی صورت گیرد.« 

ترمیم شکاف مردم و حاکمیت 
اســماعیل کوثری، نماینده مجلــس دوازدهم در 
گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه نتیجه هماهنگی 
بین سران قوا به وفاق ملی منجر شد، تصریح کرد: 
»نتیجه این صدای واحد را مردم در ۱۲ روزه جنگ 
تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان 
نشــان دادند و مردم در همه بخش های کشور در 
حمایت از ایران اســلامی پای کار آمدند که بسیار 
ارزشــمند اســت.« او همچنین گفــت: »قطعاً در 
مــدت جنــگ ۱۲ روزه همراهــی مــردم بــا دفاع 
جانانه ای که نیروهای مســلح کشــورمان از خود 
نشــان دادند در کنار اقدامات یک ســاله گذشــته 
دولــت، حلقه وصــل حاکمیت و مــردم را بیش از 
گذشــته تقویت کرد که ســبب شــد مــردم به رغم 
برخــی گله مندی هایی کــه از شــرایط اقتصادی 
دارنــد، پای کار نظــام و دولت در بزنــگاه تاریخی 
بیایند که نتیجه آن انســجام ملی و ترمیم شکاف 

میان مردم و حاکمیت بود.« 

سه شرط برای مذاکره 
علی مطهری، نماینده ادوار مجلس در گفت وگو با 
خبرآنلاین گفت: »ما نباید اعلام کنیم که مذاکره 
نخواهیم کــرد و میز مذاکره را تــرک می کنیم اما 
باید برای مذاکره، شروطی را قائل شویم. باتوجه 
به ایــن حملــه غافلگیرانــه و ناجوانمردانه ای که 
انجام دادند و خسارتی که به ما وارد کردند، اینکه 
ما بدون پیش شــرط وارد مذاکره شویم، با عزت و 
اســتقلال ما چندان ســازگار نیســت. به نظر من 
باید سه شــرط را قرار دهیم. اولًا آمریکا باید الزام 
غنی ســازی صفر را کنار بگذارد. ثانیاً ضمانتی به 
ایران بدهند که دوباره به تاسیســات هسته ای ما 
حمله نخواهند کــرد و ثالثاً خســاراتی را که طی 
این جنگ دوازده روزه بــه ایران وارد کردند جبران 
کنند.« او همچنین گفت: »دیپلماسی و گفت وگو 
همیشــه راه گشاســت. حتی در زمان جنگ هم 
ممکن است برقرار باشد. ولی باتوجه به این جنگ 
دوازده روزه کــه با نفاق و فریب ترامپ و نتانیاهو بر 
ما تحمیل شــد، مذاکره با آمریــکا بدون هر گونه 

شرطی کار درستی نیست.«

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک لواسانات
آگهی ابلاغ رای عدم افراز

حسب درخواست افراز مورخ 1404/02/09 خانم اکرم سید عبدالهی احدی از مالکین مشاعی پلاک 340 فرعی مفروز و مجزی شده از 335 فرعی از 30- اصلی اشعار می دارد: با توجه 
به بررسی سوابق ثبتی و نامه شماره 1404004560643/562586 مورخه 1404/02/16 اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شمیرانات مبنی بر ممنوعیت افراز به علت مغایرت 
با ضوابط و طرح هادی و گزارش مورخ 1404/04/08 نماینده و نقشه بردار این اداره مطابق سوابق ثبتی ششدانگ یک قطعه زمین مشجر واقع در قریه ناصرآباد لواسان بخش 11 و 
همچنین مشاعی بودن پلاک )1- مالکیت اکرم/ سید عبدالهی فرزند سیدمرتضی شماره شناسنامه 151 تارخی تولد 1335/04/23 صادره از تهران دارای شماره ملی 0050838679 با 
جز سهم 1 از کل سهم 6 به عنوان مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان 2- مالکیت سیدعلی اصغر- سید عبدالهی فرزند سید مرتضی شماره شناسنامه 8 تاریخ تولد 
1343/01/05 صادره از تهران دارای شماره ملی 0047286814 با جز سهم 2 از کل سهم 6 به عنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به استثنای بها ثمنیه عرصه و اعیان 
3- مالکیت اعظم سادات/ سیدعبدالهی فرزند سید مرتضی شماره شناسنامه 4384 تاریخ تولد 1344/10/22 صادره از تهران دارای شماره ملی 0049922076 با جز سهم 1 از کل سهم 6 به 
عنوان مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان 4- مالکیت سیداسماعیل/ سیدعبدالهی فرزند سیدمرتضی به شماره شناسنامه 318 تاریخ تولد 1340/02/29 صادره از تهران 
دارای شماره ملی 0050914855 با جز سهم 2 از کل سهم 6 به عنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به اسثتنای بها ثمنیه عرصه  واعیان( دانگ مشاع از ششدانگ 
پلاک مذکور می باشند. لذا با عنایت به مراتب فوق هر چند پلاک مذکور دارای سابقه ثبت می باشد به استناد ماده 5 و 6 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 به علت 
مشاعی بودن و عدم قابلیت افراز و همچنین گزارش مامورین ثبت و نامه اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شمیرانات، رای شماره 140485601048003890 مورخ 1404/04/09 
به علت عدم قابلیت افراز ملک مرقوم صادر گردید و در اجرای ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/08/22 این تصمیم به متقاضی و سایر مالکین مشاعی )به علت 
عدم دسترسی به آدرس مالکین مشاعی حسب اعلام خواهان( از طریق نشر در جراید ابلاغ و تا چنانچه افراد ذینفع اعتراضی نسبت به تصمیم مذکور دارند ظرف مدت 10 روز از تاریخ 

نصراله رادپور - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواسانات انتشار آگهی نسبت به طرح دعوی در دادگاه لواسانات اقدام نمایند.
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سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک قلهک تهران
آگهی تسلیم سند مالکیت مورث

سند مالکیت پلاک 5946 فرعی از 28 اصلی بخش 11 تهران به شماره چاپی 537716 و 179419 و 850134
نظر به اینکه یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 5946 فرعی از 28 اصلی، مفروز و مجزا شده از 5896 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 5 واقع در بخش 11 تهران 
به مساحت 110/12 مترمربع واقع در سمت شمالی طبقه سوم که )16/58( شانزه متر و پنجاه و هشت دسیمتر مربع آن پیشرفتگی در دو قسمت )2/34( دو متر و سی 
و چهار دسیمتر مربع آن بالکن و بالکن پیشرفته است. مشخصات منضمات ملک: انباری مسکونی قطعه 5 به مساحت 4/94 مترمربع سمت شرقی زیرزمین یک* 
پارکینگ مسکونی قطعه 7 به مساحت 10/8 واقع در سمت جنوبی طبقه همکف مشخصات مالکیت: مالکیت سعید معصومی فر به عنوان مالک یک ممیز دو صدم 
سهم مشاع از چهل و دو سهم عرصه و اعیان ششدانگ باستثناء بها ثمنیه عرصه و اعیان آن با شماره مستند مالکیت 140091390004447680 تاریخ 1400/04/16 ثبت 
گردیده است. مالکیت مریم معصومی فر فرزند مجید شماره شناسنامه 0017562112 تاریخ تولد 1373/07/14 صادره از تهران دارای شماره ملی 0017562112 به عنوان 
مالک هجده ممیز هشتاد و هفت صدم سهم مشاع از چهل و دو سهم عرصه و اعیان با انضمام بهای ثمنیه عرصه و اعیان 2/55 سهم مشاع دیگر با شماره مستند 
مالکیت 32392 تاریخ 1404/02/11 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1565 شهر تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 121186 سری ج سال 03 با شماره دفتر 
الکترونیکی 140420301026008324 ثبت گردیده است. مالکیت معصومه معصومی فر به عنوان مالک پنجاه و یک صدم سهم مشاع از چهل  و دو سهم عرصه و 
اعیان ششدانگ باستثنا بها ثمنیه عرصه و اعیان آن با شماره مستند مالکیت 140091390004447680 تاریخ 1400/04/16 ثبت گردیده است. مالکیت حمیدرضا 
معصومی فر به عنوان مالک یک ممیز دو صدم سهم مشاع از چهل و دو سهم عرصه و اعیان ششدانگ باستثنا بها ثمنیه عرصه و اعیان آن با شماره مستند مالکیت 
140091390004447680 تاریخ 1400/04/16 ثبت گردیده است. مالکیت مریم معصومی فر فرزند مجید شماره شناسنامه 0017562112 تاریخ تولد 1373/07/14 صادره 
از تهران دارای شماره ملی 0017562112 به عنوان مالک دو ممیز نود و چهار صدم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان مصالح از تاریخ ذیل تا پایان عمر خود 
حق فسخ این سند بالمباشره را دارد و این حق به وراث ایشان منتقل نخواهد شد که شرط گردید در صورت اعمال خیار توسط مصالح و فسخ معامله متصالح 
ذمه فاسخ را از مال الصلح ابرا نماید ولو بعد از فوت و محجوریت متصالح 2- ضمن العقد شرط و مقرر گردید که منافع مورد صلح مادام الحیاه مصالح متعلق به 
مشارالیه به طور رایگان باشد که مصالح در طول حیات خویش نیز حق انعقاد اجاره را به دیگری با شماره مستند مالکیت 27855 تاریخ 1402/05/10 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 1565 شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است. ششدانگ پلاک مذکور به نام حسین آقا معصومی فر به شماره چاپی 537716 ثبت و سند صادر و 
تسلیم گردیده است سپس ششدانگ به موجب سند صلح شماره 70371-1398/04/19 دفترخانه 341 تهران به مجید معصومی فر منتقل گردیده است و به شماره 
چاپی 179419 ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب دادنامه حصر وراثت به شماره 9909971260100931-1399/11/04 شعبه 2601 شورای حل اختلاف 
شماره 27 تهران شادروان مجید معصومی فر فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارت است از فاطمه تقی پور همسر متوفی و حسین آقا معصومی فر پدر متوفی 
به شماره چاپی و پروین ساداتی مادر متوفی و مریم معصومی فر دختر متوفی می باشند. سپس به موجب دادنامه حصر وراثت به شماره 140091390004447680-
1400/04/16 حسین آقا معصومی فر فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارت است از پروین ساداتی همسر متوفی و حمیدرضا و سعید و وحید و معصومه 
شهرت همگی معصومی فر فرزندان متوفی و نسبت به سهم الارث مریم معصومی سند مالکیت جداگانه صادر شده است. خانم معصومه معصومی فر از وراث 
مرحوم حسین آقا معصومی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود را دارند و اعلام نموده اند اصل جلد سند مالکیت ششدانگ نزد آقای حمیدرضا 
معصومی فر می باشد لیکن مشارالیه سند مالکیت پلاک موردنظر را به این اداره تسلیم ننموده، مراتب در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه اصلاحی قانون 
ثبت آگهی می گردد تا دارنده سند مالکیت از تاریخ انتشار این آگهی ظرف ده روز سند مذکور را تسلیم و یا مجوز قانونی نگهداری آن را ضمن اعتراض خود به این اداره 
اعلام نماید. بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض موجه یا عدم ارائه سند موردنظر، سند مالکیت نسبت به سهم الارث خانم معصومه 

معصومی فر مطابق مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. 
علی خرازی آذرپور - کفیل حوزه ثبت ملک قلهک تهران از طرف محمد مفاخری باشماق
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قانون رســیدگی به جرم سیاســی را از وضعیت متروک درآورد و به 
اجرا گذارد. سخن روشن من این است که نباید هر کس به فکر آزاد 
کردن زندانی خودش باشد. در زمینه رسانه ها هم باید چنین نگاه 
همه شــمولی را به کار بست؛ یعنی از انحصار در رسانه کاست و به 

فراگیری آن کمک کرد. 
Ó  در همیــن اثنــی، زمانی که بحــث از گشــایش ها مطرح 

شــد چند اتفاق رخ داد. طرح موسوم به »تشدید مجازات 
جاسوســی و همکاری کننــدگان با رژیم صهیونیســتی و 
کشــورهای متخاصــم علیه امنیــت و منافع ملــی« برای 
تعقیب جاسوسان از سوی مجلس مطرح شد و همچنین 
اخراج افغانستانی ها به طرز سریع السیری در پیش گرفته 
شــد. یعنی تســریع در فرآیند قانون گذاری و اقدام باعث 
شــد انتقاداتی عمیق به وجود بیاید. ایــن اقدامات معلول 
وضعیــت کلی مقابله با جاســوس ها بود. اساســاً مقابله با 
جاسوســی چگونه باید رخ دهد تا هم کارآمد باشــد، و هم 

قانون و حقوق شهروندی و مقیمین را خدشه دار نکند. 
در مســئله جاسوســی و جاســوس ها اولًا، بایــد تفــاوت میــان 
»جاســوس« و »منبع/مخبر« را روشــن کنیم. متأسفانه قانون ما 
در این زمینه ضعف های جدی دارد و اساســاً تقنین در این زمینه 
دشوار اســت. ایرادات شورای نگهبان هم تا حدودی مؤید همین 
مســئله اســت. ثانیاً، باید برای نوبت چندم تکــرار کنم که مرجع 
تشخیص جاسوسی مهم است. کار ضدجاسوسی تخصصی است 
و هنوز برای من روشــن نیســت چرا آن را میان دو نهاد اطلاعاتی 
تقســیم کرده اند. در این موضوع تمرکــز و آموزش و کیفیت نقش 

کلیدی دارد. 
امــا درباره افغانســتانی ها. من گمــان دارم همان طور که ممکن 
است چند نفر افغانستانی به دلیل فقر و فاقه در دام سرویس های 
اطلاعاتی افتاده باشــند، شــاید به همــان اندازه اتبــاع ایران نیز 
در همین تله ها هم گرفتار شــده باشــند. وقتی کشوری به لحاظ 
اقتصادی قوی نباشد، درآمد پایین و تورم بالا باشد، انواع واکنش ها 
پدیــد می آید؛ اعم از تن فروشــی، عضو فروشــی، مواد فروشــی، 
تکدی گری و جاسوســی. در زمان دولت قبل، دروازه های شرقی 
کشور بیهوده باز شد و حجم انبوهی مهاجر بدون ضابطه مشخص 
به ایران آمدند. اتباع بیگانه در هر جای دنیا مکان شــان مشخص 
و نقل مکان شــان تحت کنترل اســت، آموزش و شغل شان معلوم 
است، و حتی سازوکار های حمایتی هم برای شان تعریف می شود؛ 
اعم از کمک های دولت و کمک های نهادهای بین المللی. در ایران 
اما این گونه نیست و آن ها مدام ما بین وزارت کشور، وزارت خارجه 

و دیگر نهادها و البته قضاوت های عامه مردم سرگردان اند. 
Ó  در وضعیت جنگی و پساجنگی برخی ایده ها و گفتارها و 

به طور کلی گروه های سیاسی دچار وضعیت »بی خاصیتی« 
می شــوند. زیرا اولًا توان بسیج سیاســی و منطق عدد در 
جنگ های غیرکلاســیک محل پرســش قرار گرفته است، 
ثانیاً نهادهای بین المللی عموماً نظاره گر هســتند و ثالثاً، 
سیاست از اساس در وضعیت تعلیق فرومی رود. در چنین 
شــرایطی، آیا تولید گفتار سیاســی بلاموضوع است؟ اگر 

بلاموضوع نباشد می توان چه طرح نویی درانداخت؟
در زمانی که جنگ در جریان است، طبیعتاً بر ایده پردازی سیاسی 
فایده چندانی مترتب نخواهد بود. این وضعیت در دوره انقلابات 
هم حاکم است؛ زمانی که رخداد یا event انقلاب رخ می دهد، کار 
نظری فریز می شــود؛ زیرا ایده ها مربوط بــه قبل از رخداد یا پس 
از آن هســتند. چنانکه نیما می گوید: آن که غربال به دست دارد/

ازعقبِ کاروان می آید! 
حالا وقت آن است که بگوییم ما قبل از جنگ چه می گفتیم و بعد 
از جنگ چه پیشنهاداتی داریم. قبل از وقوع جنگ ایده کلی من، 
چنانکه بارها تأکید کرده بودم، توازن در الگوی توسعه و امنیت ملی 
ایران بود. یعنی ما به موازات تمرکز بر اِلمان های دفاعی و نظامی، 
می بایست به وجوه مختلف توسعه پایدار و ارتقاء زیرساخت کشور 
می پرداختیم. توسعه مدنظر من هم طبیعتاً صرفاً اقتصادی نبوده و 
باید از جمیع ابعاد به دنبال غنی سازی ملی می رفتیم و شکاف های 
ملت-دولــت را ترمیم می کردیم. حال آن که صرفاً بر غنی ســازی 
هســته ای تأکید و عملًا کشور تک بعدی شد اما، حالا مسئله این 

است که به قول شما چه طرح نویی را می توان درانداخت. 
از آنجایی که من معتقدم هنوز جنگ اســرائیل و ایران تمام نشده 
اســت، و صرفاً یک جنگ ۱۲ روزه از طریق آتش بس شــکننده به 
پایان رســیده، بایــد در چارچوب وضعیت »نه جنــگ، نه صلح« 
ایده پردازی کنیم آن هم با پیوســت روشــن و به روزرسانی شده ی 
امنیــت ملــی. از آنجایی که به تعبیر متخصصــان جنگ و امنیت 
 )5GW( و نســل پنجــم )4GW( ملــی ما در میانه نســل چهارم
جنگ ها هســتیم، به مــرور وارد وضعیتی می شــویم که جنگ ها 
بدون شلیک گلوله و حتی بی آنکه مردم درگیر شوند آغاز شده و به 
پایان می رسند؛ هر چند آسیب متوجه جامعه و قشرهای شکننده 

می شود.
در چنین فضایی ضروری اســت اولًا بر سطحی از مبارزه با فساد و 
تبعیض اصرار ورزیم تا شــکنندگی از این ناحیه را حداقلی کنیم. 
ثانیاً ایدئولوژی زدگی و شعارزدگی را با سرعت کاهش دهیم؛ ملت 
ایران نه تروریست هستند نه آدم کش. دلیلی ندارد با اعلام و تصریح 
حاکمیت یا منتسبان به آن برای کشور و مردم این سرزمین دردسر 
درســت کنیم. زمانی  آیت الله خامنه ای در زمینه سیاست داخلی 
 گفت نگذارید جای ظالم و مظلوم عوض شــود. حالا اســرائیل و 
پروپاگاندای رسانه ای اش دارد کاری می کند که جای نجیب )یعنی 
ایران( و نانجیب )یعنی اســرائیل( عوض شود؛ لذا باید به آتش  به 
اختیارها گفت نگذارید جای نجیب و نانجیب عوض شــود. شما 
همیــن الان هم توجه کنید نتانیاهو علاوه بر رتوریک های مربوط 
به تهدید وجودی، می گوید مردم غزه ظالم هستند و اسرائیلی ها 
مظلوم! وقتی آن ها غزه را با این حجم از تلفات و خســارت، ظالم 

معرفی می کنند حتماً می توانند ایران را نانجیب و بزرگ ترین تهدید 
وجودی جلوه دهند. ثالثاً، باید مســئله نفوذ را درست بفهمیم و با 
آن برخــورد دقیق کنیم. الان، به راحتی به افراد برچســب نفوذی 
می زنند و این کار خطرناکی اســت. واقعیت این است که نفوذی 
به وقت اش ساکت است، و به وقت اش حرف خود را می زند. یعنی 
بایــد عمق میدان را دقیق دید و غرق در لحظه نشــد. باید اجمالًا 
توجه ها معطوف به چند مســئله باشــد: یکی ریشــه افراد است. 
کسانی که به شکل محیرالعقول تغییر ایدئولوژی می دهند، یکباره 
اسلام می آورند و مرکب عوض می کنند، عموماً مطمئن نیستند. 
دومی عقلانیت اســت. کســانی  که به دنبال تضعیف تصمیم های 
عقلایی و ضدعقلانیت جمعی و مشــخصاً غیرنهادی هســتند، 
معمولًا مخرب هســتند. علاوه بر این هــا فاکتورهای دیگری هم 

هست که در این گفت و گو مجال طرح آن ها نیست.  
Ó  عــلاوه بــر حوزه سیاســت کمــی به حــوزه امنیــت نیز 

بپردازیــم. زمانی کــه گروه هــای نزدیــک به ایــران، مانند 
حماس و حزب الله زیر ضرب اســرائیل رفتند، یا پیش تر از 
آن وقتی که نظم سیاســی عراق بر نظم نظامی پیشین آن 
غلبه پیدا کرد، ایده »محور مقاومت« با چند پرسش مواجه 
شــد؛ ایده ای که ســابقاً به لحاظ قوت و گستردگی حتی از 
آن به عنوان »ناتوی منطقه ای« یاد می شد. به نظر شما این 
تغییــرات در اتحادها و ائتلاف ها چــه آثاری بر امنیت ملی 
ایران دارد و جمهوری اسلامی می بایست چه بازتعریفی در 

جایگاه منطقه ای خود انجام دهد؟
نمی دانم الان فرصت مناسبی برای تحلیل جایگاه منطقه ای ایران 
و وضعیت اش باشد یا خیر. اما خیلی از امکانات و دستاوردها اکنون 
از بین رفته اند. مشــخصاً زمانی  ما »محور مقاومت« درســت کرده  
بودیم و الان بیم آن می رود دشــمن دور ما »محور شرارت« درست 
کند! الان، نســبت مــا با آذربایجان، ترکیه، عراق و ســوریه و حتی 
کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس از منظر امنیت ملی روشن 
نیست و بعضی مستعد آن هستند که پایگاه اسرائیل بشوند؛ یعنی 
آمریکا به آن ها چنین ســهمی بدهد و ایــران را در تنگنا قرار دهد. 
تئوری بدیل این وضعیت، اجلاس های دوجانبه و چندجانبه است 
تا از پی آن منافعی مشترک تعریف شود و به تدریج دفع خطر گردد و 
این مستلزم دیپلماسی قوی و متمرکز در وزارت امور خارجه است. 

Ó  به نظــر شــما »توان هســته ای« چــه نقشــی در جایگاه 
منطقه ای ایران دارد و باید داشــته باشد؟ شما سابقاً گفته 
بودید: »اتم و مشــتقات اش برای ما پرمخاطــره و پرهزینه 
اســت؛  چه یک گرم، چه صد کیلــو؛ چه غنای یک درصد، 
چه ۲۰ درصد«. اگر بخواهید تفسیر به رأی کنید می توانید 
اســتدلال کنید همان چند صد گرم باعث دردســر شد و 
حمله به ایــران را توجیه کرد. در مقابل می گویند اگر ایران 
پروژه  هسته ای اش را ســریع تر تعیین تکلیف کرده بود، از 
N.P.T خــارج شــده بود و حتی معطوف به ســاخت بمب 
بود، می توانست برای خود بازدارندگی به وجود بیاورد. این 
وضعیت غبارآلود نســبت به توان هسته ای را باید چگونه 

فهم کرد؟
ورود به پروژه هســته ای و ماندن در آن خرج زیادی برای کشــورها 
دارد و تاکنون مخارج قابل توجهی بر ما تحمیل شــده است که با 
پول آن می شد لوکومتیو توسعه را کاملًا به حرکت درآورد. اما آنچه 
فعلًا دست ما را گرفته است 4۰۰ کیلوگرم اورانیوم است که از ترس 
جاســوس ها و... باید آن را پنهان نگــه داریم و نمی دانیم در میان 
مطالبــه خروج از N.P.T و همکاریِ حداقلی باید کجا بایســتیم. 
یعنی یک امر اســتراتژیک تبدیل به تفنن برخی افراد شده است. 
ایــن راه از ابتــدای اش پرخطر بود و روس  ها به ایــران تذکر دادند 
وارد این وادی نشــوید اما توجهی نشد. حالا بیایید فرض کنیم از 
همان ابتدا ما رفته بودیم ســراغ بمب؛ مگر کره شــمالی که بمب 
دارد، شــعار محو کشوری را سر می دهد؟ گاهی آزمایشی می کند 
و باقی اوقات ساکت است. ولی به لحاظ توسعه کاملًا عقب مانده 
است. از آن گذشــته، همان که کره شمالی را مجهز به این سلاح 
کرد، یعنی چین، افســار آن را به دســت دارد و دشــوار است کره  
شــمالی بی اجازه چین به همسایه جنوبی اش یا ژاپن حمله کند. 
می خواهم بگویم دنیا، دنیای بمب سازی و بمب بازی نیست. از آن 
گذشته، من معتقدم اسلام ما را از استفاده از سلاح کشتار جمعی 
یعنی »ش.م.ر« منع کرده اســت و این خلاف مروّت و انسانیت و 
شــرع است که از این نوع سلاح ها استفاده شود. ولی خُب این ها 
منافاتی با دیگر ابزارهای جنگی از جمله صنایع موشکی ندارد زیرا 
ة وَ مِنْ رِباطِ  وا لَهُمْ مَا اسْــتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ عِدُّ

َ
آن ها را باید ذیل آیه »وَ أ

کُم...« تفسیر کرد.      الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّ

ملت-دولت یک 
پازل بزرگ است 

که در آن به واسطه 
نقش محوری دولت، 

هر موجودیتی باید 
سر جای خود قرار 

بگیرد و چنانچه این 
پازل به درستی چیده 
نشود، می تواند یک 
سرزمین را به خطر 

بیندازد


